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شال گردن آن قدر سوت و كور سع
است كه فكر مى كنى صبح يك 
روز تعطيــل اســت و احتمالا 
مغازه ها تعطيل اند! با اين حال 
به سمت اولين فروشگاه در بازار 
شــال و كلاه فروش هاى دور 
ميــدان ميرزاكوچك خــان مى رويم. 
چهارپنج نفرى داخل مغازه هستند. به 
هــواى اين كــه مشــترى اند، منتظر 
مى مانيم تا صحبتشان تمام شود. يكى 
از آن ها كه سنش از همه بيشتر است، 
جلو مى آيد و مى گويــد: بازار هم مثل 
هوا ســرد اســت و خبرى از كاســبى 
نيست. 2 روز پيش 2كارتن و يك كيسه 
بار برايمــان آورده بودند كه كرايه اين 
مسير قبل از گران شدن بنزين 20 هزار 
تومان بــود اما حالا كمتــر از 50 هزار 
تومان نمى گيرند! برعكس سال گذشته 
كه قيمــت نخ بالا رفت، امســال هنوز 
تغييرى اعلام نشده است اما مى گويند: 

«نخ نيست.»
جالب اينكه بيشــترافراد اين صنف به 
صورت موروثى وارد اين كســب و كار 
شــده اند و پــدر و پدرجدشــان هم 

كلاه و شال گردن فروش بوده اند.
 مى گويد: 25 سال است كه كارم همين 
بوده اســت و از اولين كاسب هاى اين 
صنف بــودم كه به چيــن رفتم و كلاه 
و شــال گردن وارد كــردم امــا الان 
مدت هاست كه از جيب و پس اندازمان 
هزينه مى كنيم و به زور داريم خودمان 

را مى چرخانيم!

 در این صنف باید استخوان دار باشی

دورى در مغــازه مى زنيــم، تنــوع 
جنس و رنــگ چشــم نوازى مى كند 
اما چند درصــد اين اجنــاس ايرانى 
اســت؟مى گويند: 60درصد كارهاى 
زمســتانى مان ايرانــى و 40 درصــد 
خارجى است اما مشكل اصلى، كارهاى 
تابستانى اســت كه تنها قادر به توليد 
10 تا 12 نوع هستيم و 90 درصد بقيه 
خارجى است و حالا اجازه واردات هم 
نداريم. نباتى درباره علت پايين بودن 
تنــوع مى گويد: تــوان دوخت بعضى 
كارها را به دليل نداشــتن دستگاه ها و 
چرخ هاى مورد نياز در كشــور نداريم. 
از طرفى اجازه وارد كردن آن قالب ها و 
چرخ ها را هم به ما نمى دهند. مى دانيد 
كه وقتــى امكانــات باشــد، فرصت 
اشتغال زايى براى چندين نفر ديگر هم 
فراهم مى شود و اگر اين وضعيت ادامه 
پيدا كند، مطمئن باشــيد سال ديگر 

يكى يكى بايد در مغازه ها را ببنديم.
مســئله ديگرى كه نباتى به آن اشاره 
مى كند، اين است: در صنف ما بايد قوى 
و استخون دار باشى، اگر ضعيف باشى و 
سرمايه درست وحسابى نداشته باشى، 
نمى توانى دوام بياورى و خيلى زود از 
گردونه رقابت خارج مى شــوى! كالاها 
را  را  نقدى مى خريم امــا چون مردم 
توان خريد ندارند، چكى مى فروشــيم 
و تا اصل پولمــان برگــردد، 8، 9ماه 
طول مى كشــد! در اين ميان كارهاى 
خارجى فقط 2، 3 ماه طول مى كشــد 
تا به دستمان برســد! به اين ترتيب در 
شــرايطى كه همه هزينه ها چند برابر 
شده اســت، دخل ما نسبت به يكى دو 
سال گذشته يك ســوم كاهش يافته 
اســت. از نظر مواد اوليــه و رنگ و نوع 
نخى كه مى خواهيم خيلى در مضيقه 
هســتيم و واقعا اذيت مى شويم. وقتى 
مى خواهند جنسى را گران كنند، با اين 
ترفند شروع مى كنند تا مجبور به خريد 
از واسطه ها و دلالان شــويم! در فصل 

كار ما مى گوينــد: «بايد صبر كنيد» و 
كار ما به گونه اى اســت كه اگر زمان و 
موعد فروش را از دســت بدهيم، ضربه 
مى خوريم.هنگام خداحافظى مى گويد: 
ما هر روز خداخدا مى كنيم كه هوا سرد 
و سردتر شود، شــما هم دعا كنيد برف 

ببارد، بلكه بازار ما هم رونق بگيرد.

 تنها ۲ تا ۳ ماه در سال بازار داریم

به مغازه ديگرى مى رويم كه پسر جوانى 
آن را مديريت مى كنــد. بى حوصله به 
نظر مى رسد.  علت را كه جويا مى شويم، 
ســر درددلش باز مى شــود. از  فصلى 
بــودن كارشــان ســخن مى گويد و 
اينكه تنها مدتى كوتاه در طول ســال 
بازارشان اندكى گرم مى شود.  احق بين 
مى گويد:در آستانه سرد شدن هوا نهايتا 
2، 3 ماه براى فروش كلاه و شال گردن 

و... وقت هست و بقيه ايام هيچ.

 اجناسی که جور نیست

موضوع ديگرى كه حق بين، فروشنده 

جــوان به عنــوان چالــش پيش روى 
اين صنف مطــرح مى كنــد، نبود نخ 
و مواد اوليــه به ادعــاى كارخانه هاى 
توليدكننده است. مى گويد: 4، 5 سال 
پيش كه واردات آزاد بــود، كارخانه ها 
به مرز ورشكســتگى رســيده بودند و 
هيچ كس نــخ نمى خريد، بــه همين 
دليل حاضر بودند حتــى با چك هاى 
شــش ماهه تــا يك ســاله هــم نخ 
بفروشــند اما حالا كه جلــوى واردات 
گرفته شــده اســت، نخِ كيلويى 25 
هزار تومان را امســال 65 هزار تومان 
-آن هم بــه صورت نقــدى- خريديم. 
اين در حالى اســت كه همــه رنگ ها 
هم نيست و يك «كاتالوگ» مى دهند 
و تنهــا از ميــان همــان رنگ ها حق

 انتخاب داريم. مثــلا يك نمونه كلاه و 
شــال گردن داديم به بافنده ببافد كه 
در آن از 3 رنگ طوســى، سورمه اى و 
قرمز استفاده شده بود. اشتباهى كه رخ 
داد اين بود كــه بافنده همه نخ موجود 
را كلاه توليد كرده بود و وقتى نوبت به 

شال ها رسيد، نخ كم آمد، پيگير شديم 
كه از كارخانه بخريم، گفتند يك رنگ 
را دارند اما رنگ قرمز و طوسى موجود 
نيست و به اين ترتيب 500 كلاه بدون 
شــال گردن ماند و ضرر بدى كرديم، 
زيرا مشترى ها بيشــتر «ست» كلاه و 

شال گردن را مى خرند.
اين ها معضلات توليد است و فقط شعار 
حمايت از توليد ملى را مى دهند اما در 
عمل چيزى نمى بينيم و اضطراب كسبه 
هر روز بيشتر مى شود. الان قيمت يك 
ست ساده كلاه و شــال گردن 80، 90 
هزار تومان است و نسبت به قبل 2، 3 
برابر افزايش داشته است. اين در حالى 
اســت كه نوع و رنگ بعضى ست ها بر 
اساس مُد فصل اســت كه وقتى زمان 
فروش از دست مى رود، ديگر متقاضى 
ندارد. ســال قبل مقدارى ست كلاه و 
شال گردن داشــتيم كه همين اتفاق 
برايش افتــاد و با وجود اينكــه به زير 
قيمت 3 ســال پيش حاضر به فروش 
شديم، باز هم در انبار ماند.از اين مغازه 
هم بيرون مى آييــم و نگاهى به دور و 
اطراف مى كنيم. انــگار كمى ترددها 
بيشتر شده است و در برخى مغازه ها، 
يكى دو مشترى به چشم مى خورد. به 
سراغ يكى ديگر از فروشندگان مى رويم 
كه يك مشــترى در حال چك و چانه 
زدن با او بر سر تخفيف خريد يك جفت 
دستكش است. قيمت دستكش 75هزار 
تومان است كه مشترى مى خواهد 70 
هزار تومــان بابتش پرداخــت كند اما 
صاحب مغازه مى گويد: سودش همين 
ميزان است و از او مى خواهد بيشتر از 
اين اصرار نكند. صاحب مغازه پس از راه 
انداختن كار اين مشترى مى گويد: بازار 

سرد است، مردم قدرت خريد ندارند.
از او درباره انگيزه مانــدن و مقاومت در 
اين شرايط مى پرسيم، مى گويد: از يك 
معتاد پرســيدند: چرا ترك نمى كنى؟ 
گفت: «من آلوده شده ام»؛ حالا وضعيت 
من و امثال من كه از كاسب هاى قديمى 
هستيم، همين است و اگر بخواهيم جمع 
كنيم، متضرر مى شويم و بيشتر همكاران 
مجبور بــه تحمل شــرايط و كمبودها 
هســتند كه طلبكاران دلگرم باشــند و 
منتظر تسويه حســاب بمانند!نداشتن 
ثبات در قيمت هــا بزرگ ترين ضربه را 
هم به مشــترى مى زند و هم كاســب؛ 
نمى توانيــم برنامه ريزى كنيم. شــب 
مى خوابيــم و صبــح بيدار مى شــويم 
همه چيــز به هــم ريخته اســت و اين 
وسط آدم هاى ضعيف و متوسط پايمال

مى شوند. 

بازار سرد شال  و كلاه 
نبود اتحادیه ای مشخص و بی ثباتی قیمت از مهم ترین مشکلات این شغل فصلی است
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اينجا تريبوني براي بيان نظرات، انتقادات، مشكلات و درخواست هاي شما 
شهروندان است و مي توانيد از روش هاى زير، مطالبتان را با ما در ميان بگذاريد.

@shahraranews :اينستاگرام
shahraranews.ir :تارنما

info@shahrara.com :رايانامه
پيامــك: 30007289   پيام رسان:09154294580

تلفن: 051-37288881-5  مراجعه حضورى  
 شهروندان گرامى ! با هدف پيگيرى دقيق و سريع مسائل مطرح شده، 

لطفا آدرس و اطلاعات كاملى در اختيار ما قرار دهيد.

درخواست نصب علائم هشداردهنده در ابتداى 
خط ويژه تقاطع فردوسى-خيام

 سازمان ترافیک

 276...0901 در تقاطع بولوارهاى خيام 
و فردوســى مســير جديدى براى اتوبوس 
احداث شده است. هرشب شاهد بروز حادثه 
و برخورد خودروها بــا جدول هاى اين خط 
ويژه هســتيم. دليل بروز اين حادثه هم اين 
اســت كه وقتى از ميدان فردوسى به سمت 
چهارراه خيام مى رويم انعــكاس نور چراغ 
خوروهاى روبه رو باعث مى شــود رانندگان 
مسير را تشخيص ندهند و حادثه ايجاد شود. 
لطفــا در ابتداى مســير خط ويــژه علائم 

هشداردهنده و چشمك زن نصب شود.
 758...0935 يكى از دلايل افسرده و 
گاه پرخاشگر شدن عده اى از مردم ترافيك 

شديد است.

 شرکت فراورده های نفتی

773...0915 چــرا بايــد در هرنوبت 
سوخت گيرى 3 ليتر از سهميه بنزين كسر 

شود؟

 قطارشهری

شهروند- اگر ايستگاه مترو الندشت در 
انتهاى بولوار ملاصدرا احداث مى شــد، به 
دليل نزديكى به بولوار اصلى و بيمارســتان 
17شهريور، مى توانست تبادل مسافر بهترى 
داشته باشد، ضمن اينكه از نظر مسافت نيز 
درست در ميان ايســتگاه هاى كوهسنگى و 

شريعتى قرار مى گرفت.

 مخابرات

 شهروند- در بازخورد به مطلب «65 
نقطه كور ارتباطى در مشــهد» و «دستگاه 
قضــا براى رفــع مشــكلات ارتباطــى، به 
اپراتور هــاى تلفــن همــراه در اســتان 
ضرب الاجلى 5/3 ماهه داد» كه 12 آذر در 
صفحه 3 چاپ شــد بايد بگويم در محدوده 

سرافرازان آنتن دهى افتضاح است.

 شهرداری

675...0915 به عزيزان فعال در بخش 

فرهنگى شــهردارى انتقاد دارم، با توجه به 
ثبت نام اين جانب براى فعاليت در شــوراى 
اجتماعى در محله منطقه 3 متأسفانه هيچ 

پيگيرى اى نكردند!
شهروند- در بازخورد به مطلب «زندان 
مركزى مشهد، سومين زندان بزرگ كشور» 
كه 13 آذر در روزنامه شــهرآرا چاپ شــد 
مى خواستم به حال مسيرهاى اطراف زندان 
هم فكرى كنيد. ســاكنان اطراف ساختمان 
زندان مشكلات زيادى در رفت و آمد دارند. 
همچنين خيابان شهيد قانع با وجود عرض 
كم، ترافيك زيادى دارد. لطفا به اين موضوع 

رسيدگى كنيد.

 محیط زیست

شهروند- در شــبكه مستند فيلمى از 
كشــور ســنگاپور نمايش دادند كه بسيار 
پيشرفته شده بود، شهرى با انواع گل و گياه 
و نورافشانى در شــب، همه جا حتى جاده ها 

گياهان سبز قشنگى داشت. 
شهروند- اشــكال كار از اينجا شروع 
مى شود كه در كارهاى اجتماعى، هركسى به 
دنبال منفعت خود است و اين باعث مى شود 
منفعت جامعه فراموش شود. اين تفكر باعث 
ايجاد خودمحورى در اجتماع شــده است. 
براى مثال كسى كه با خودرو شخصى تردد و 
چراغ قرمز را رد مى كند، به فكر زود رسيدن 
و منفعت شــخصى خود اســت. در برخى 
گروه ها نيز هميشه يكى دو نفر به فكر منافع 
شخصى خود هســتند و اين سبب مى شود 
آن ها در يك كار گروهى و اجتماعى هدفشان 
به نوعى جلب توجه و منفعت فردى باشد كه 
اين موضوع مسير گروه را منحرف مى كند. 
بهتر است با توجه به زندگى فردى هر شخص 
در اجتماع، فكر و تــلاش در جهت منفعت 
اجتماع باشــد، ازاين رو هرگاه خواســتيد 
استارت ماشــين خود را بزنيد يادتان نرود 
وقتى با استفاده نكردن از وسايل حمل و نقل 
عمومى بــه آلودگــى هوا دامــن مى زنيد، 
ناخواســته قاتــل عزيزانتــان خواهيــد

 بود. . 

۱۳۹۸ آذر   ۲۰
۱۴ ربیع الثانی۱۴۴۱ 
شـــــماره ۲۹۹۱

۴شنبه

کارخانه ها مواد اولیه ندارند!
«بازار سرد اســت، زيرا كارخانه ها مواد اوليه ندارند و با مشكلات زيادى بابت جور كردن رنگ بندى ها دست وپنجه نرم 
مى كنند.» اين را محمدرضارضايى انصارى، رئيس اتحاديه توليدكنندگان تريكو، كشباف و جوراب مشهد مى گويدو 
ادامه مى دهد: فصل فروش لباس هاى گرم و كلاه و شال گردن الان است كه متأسفانه بازار رونقى ندارد و حتى مى توان 

گفت تعطيل و كار متوقف است!
در ادامه به سراغ مدير بازرسى و نظارت اصناف استان خراسان رضوى مى رويم . امير دلدارى با اشاره به برگزارى كارگروه 
حمايت از توليد طى يك ماه گذشته، مى گويد: در اين نشست كه با حضور توليدكنندگان و اتحاديه ها برگزار شد، تأكيد 
شــد كه اتحاديه ها هرگونه كاهش عرضه، كمبود و مشــكلات بازار را به اتاق اصناف گزارش كنند و چنانچه گزارشى 

در اين باره به دست ما برسد، پيگيرى و اقدام مى شود. 
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رو
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گرد
۳۴این بار  راسته کلاه و شال

20 آبــان پيامكى بــا موضوع مشــكلات 
خانه هاى متروكه اى كه در اختيار شهردارى 
هستند، در ســتون «الو شهرآرا» ى روزنامه 
چاپ شــد. در همين راســتا روابط عمومى 
شهردارى منطقه7 با ارسال جوابيه اى به اين 
دغدغه شهروندان پاســخ گفته كه به شرح 
زير اســت: «مراحل كار به اين صورت است 
كه املاك مذكور ابتدا بايــد به عقد قرارداد 

املاك اقدام ، ســپس براى تخريب تحويل 
پيمانكار شهردارى شــود؛ اما چون وضعيت 
املاك به نحوى اســت كه امكان اســتفاده 
دوباره از آن ها وجود دارد، شهردارى تصميم 
بر حفظ املاك موجود گرفته است. از اين رو 
براى رفاه حال شــهروندان دستور تخريب و 
ديواركشــى آن در اولويت هاى سال98 قرار

دارد.» 

  جوابیه 

دیوارکشی به جای تخریب

آرا
هر

  ش
ی |

مان
 کر

اد
جو

  :
س

عک


